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مرد زندانی با آزادی از پشت میله های 
سلول، هشت نوچه زن و مــرد را دور 
هم جمع کرد و کرجی ها را به وحشت 

انداخت.
این مردان تبهکار با خودروهای سرقتی 
دست به سرقت از خانه ها در کرج می 

زدند.
▪ سرقت های سریالی	

چندی قبل مــامــوران پلیس کــرج در 
جریان سرقت های سریالی خودروهای 
ماکسیما و زانتیا قرار گرفتند و تیمی از 
ماموران پلیس آگاهی استان البرز برای 
دستگیری عاملان این دزدی ها وارد 

عمل شدند.
▪ چهره زنی دزدان	

ــام نخست بــه ســراغ  کــارآگــاهــان در گ
دوربین های مداربسته در نزدیکی محل 
های سرقت رفتند که خیلی زود تصویر 
یکی سارقان سابقه دار که تیر امسال از 

زندان آزاد شده بود به دست آمد.
تیم پلیسی پی بردند که در سرقت‌ها دو 
زن جوان نیز برای نقش پردازی و فریب 
پلیس حاضر بودند و سارق سابقه دار که 
محسن نام دارد، پس از آزادی نقشه این 

سرقت ها را به اجرا گذاشته است.
بدین ترتیب تجسس های پلیسی کلید 
زده شد و ردیابی ها بــرای دستگیری 
ــت که مــامــوران در  ــه داش محسن ادام
جریان چند سرقت خانه نیز قرار گرفتند 
و در بررسی های تخصصی سرنخی از 

دزدان به دست آمد که در آن محسن نیز 
نقش داشت.

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات پی 
بردند که محسن و همدستانش پس از 
سرقت خودروها با همدستی دو مرد 
دیگر دست به دزدی از خانه ها می زنند.

▪ بازداشت رئیس باند	
کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی 
محسن  مخفیگاه  شناسایی  به  موفق 
شدند و در یک عملیات غافلگیرانه این 
سارق حرفه ای به همراه یکی دیگر از 
همدستانش دستگیر شد و در همان 
بازجویی هــای ابتدایی به سرقت دو 
زانتیا، یک خودروی ماکسیما و دو پژو 
405 و دو خـــودروی پرشیا اعتراف 

کردند.
این اعترافات در حالی بود که تعداد 
خودروهای به سرقت رفته از سوی این 
باند بیشتر از این تعداد بود و دو سارق 
سابقه دار پس از تناقض گویی هایشان 
در بازجویی ها به سرقت بیش از 20 

خودرو اعتراف کردند.
▪ بازداشت 2 زن	

ماموران در ادامه با اطلاعات به دست 
آمده و اقدامات پلیسی، دو زن را که 
در این باند حرفه ای فعالیت داشتند، 
در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر 

کردند.
ــوان کـــه مــنــیــژه نـــام دارد در  ــ زن ج
اعترافاتش گفت: من  و دوستم همراه 

مردان به محل های سرقت می رفتیم 
تا کسی به ما شک نکند و در نقش یک 
خانواده دست به سرقت خودروها و خانه 
ها می زدیم و در این مدت فکر نمی کردم 
دستگیر شویم چون ما فقط همراه آن ها 

بودیم و کار دیگری نمی کردیم.
وی افزود: دو مرد دیگر در این سرقت ها 
حضور داشتند که بیشتر در زمان سرقت 

خانه ها همراه ما بودند.
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پی بردند 
که محسن با قرار وثیقه از زندان آزاد شده 
است و پس از آن با سه تن ازهمدستان 
قدیمی اش این باند را تشکیل داده اند 
که در ابتدا دست به سرقت خودروها می 
زدند و در ادامه با عضویت دو سارق دیگر 
که بیشتر در کار سرقت خانه بودند، این 

باند را بزرگ تر کرده اند.
محسن در اعترافاتش ادعا کرد که دو 
مــرد نیز وسایل سرقتی آن ها را از ما 
می خریدند و در کل یک باند هشت 
نفره تشکیل داده بودم و قصد داشتم 
ــان آزادی، پــول خوبی به  در مــدت زم
دست بیاورم تا رضایت شاکیان پرونده 
ــاره دستگیر شدم.  ام را بگیرم که دوب
بنا به ایــن گــزارش، تحقیقات پلیسی 
بــرای دستگیری دو مالخر و دو سارق 
دیگر این باند که با اطلاع از دستگیری 
همدستانشان فراری شدند، در دستور 
کار ماموران پلیس آگاهی استان البرز 

قرار گرفته است.

راز هولناک 2 زن و 6 مرد در باند مخوف کرج

مرد جوان که در صحنه خودکشی همسرش به وی کمک نکرده و 
فقط نظاره گر پرتاب شدن او از طبقه چهارم ساختمان بوده است، 
محاکمه شد. اوایل پاییز سال ۹۷ به  پلیس پردیس خبر رسید که 
یک زن ۲۲ ساله به نام میترا از طبقه چهارم ساختمان شان به 
پایین سقوط کرده و جان سپرده است .پلیس به این ساختمان 
اعزام شد و پس از بررسی صحنه خودکشی با دستور قضایی 
جسد خونین زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شد.  شواهد 
نشان می‌داد میترا و همسرش پرویز که دو سال قبل با هم ازدواج 
کرده بودند، به تازگی به این خانه اسباب کشی کرده اند اما بارها 
با هم درگیر شده و همسایه ها صدای دعوای آن ها را شنیده اند.   
با افشای درگیری های دنباله دار این زوج، پلیس به تحقیق از 
پرویز پرداخت . وی گفت:  من و میترا دوسال بود با هم  ازدواج 
کرده بودیم اما با هم اختلاف داشتیم و به همین دلیل هم تصمیم 
گرفته بودیم بچه دار نشویم. میترا زن عصبی بود و  همیشه ناسزا 
می‌گفت. به همین دلیل چند بار با او درگیر شده بودم. آخرین 
بار وقتی دعوای ما بالا گرفت من به صورتش سیلی زدم و گلدانی 
را که روی میز بود برداشتم و به سمت او پرت کردم. همان موقع 
میترا به سمت بالکن اتاق رفت و خودش را از بالکن به پایین 
آویزان کرد. وی ادامه داد :من که از دیدن این صحنه شوکه شده 
بودم، چند لحظه مکث کردم. بعد بلافاصله به سمت او دویدم تا 
دست هایش را بگیرم و او را به داخل ساختمان بکشانم اما همان 

لحظه دست های میترا رها شد و به پایین سقوط کرد . در حالی 
که پرویز مدعی بود، در ماجرای کشته شدن همسرش  نقشی 
نداشته پدر و مادر میترا از دامادشان شکایت کردند و گفتند  
که پرویز با دخترشان اختلاف های شدیدی داشته و به همین 
دلیل  وقتی متوجه شده میترا قصد خودکشی دارد به او کمک 
نکرده است. با این شکایت و اعلام نظر پزشکی قانونی، بازپرس 
رسیدگی به پرونده اعلام کرد، پرویز  متهم به ترک فعل است و 
به نظر می رسد  وی برای نجات همسرش کاری انجام نداده و 
فقط نظاره گر بوده است. او وقتی دیده زن جوان از بالکن طبقه 
چهارم به پایین آویزان است به کمک او نرفته،  منتظر شده تا دست 
هایش خسته شود و به پایین سقوط کند. وقتی پرویز به این اتهام 
بازداشت شد، خودش را بی گناه خواند و گفت: من هیچ وقت 
فکر نمی کردم همسرم دست به چنین کاری بزند. وقتی دیدم  او 
خودش را از بالکن خانه به بیرون آویزان کرده است،  شوکه شدم. 
به همین دلیل هم چند لحظه ای صبر کردم اما به محض این که 
خواستم به او کمک کنم و او را به داخل ساختمان بکشانم دست 
هایش  رها شد و به پایین سقوط کرد. وی ادامه داد: قبول دارم 
من و همسرم با هم اختلاف داشتیم اما من هرگز راضی به مرگ 
او نبودم.  قرار است پرویز به زودی در دادگاه کیفری یک استان 
تهران از خود دفاع کند .این در حالی است که اولیای دم وی را 

در مرگ دخترشان مقصر می دانند.

بازپرس جنایی پایتخت دستور انتشار عکس های مردان دسیسه 
چینی را صادر کرد که باج‌گیرهای قهاری بودند. اعضای این باند 
خانوادگی که از سوی داماد خانواده هدایت می شد با تصادف 
های ساختگی در خیابان های پایتخت دست به اخاذی می زدند. 
چندی قبل ماموران پلیس تهران در جریان پرونده های تصادف 
ساختگی چهار مرد که از طعمه هایشان اخاذی می کردند، قرار 
گرفتند و تیمی از ماموران اداره 5 پلیس آگاهی تهران برای 
دستگیری عاملان این فریبکاری‌ها وارد عمل شدند. کارآگاهان 
با حضور در محل های سرقت پی بردند  چهار مرد با تصادف های 
ساختگی دست به اخاذی می زنند که در این مرحله با اقدامات 
فنی و تخصصی، خیلی زود اعضای این باند که از یک خانواده 
هستند، شناسایی شدند. بدین ترتیب چهارمرد در منطقه خلیج 
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند .  رئیس 
باند که مردی 45 ساله است به ماموران گفت: از یک سال قبل در 

مناطق سعادت آباد، پونک، جنت آباد، تهرانسر و اتوبان آزادگان 
با خودروهای لوکس و گران قیمت تصادف می کردیم و در نقش 
آفرینی و تمارض بدون این که آن ها متوجه نقشه ما شوند، دست 
به اخاذی می زدیم. در تحقیقات پلیسی مشخص شد این باند در 
گروه های دو یا سه نفره در خیابان ها با کوبیدن عمدی دست خود 
به آینه بغل خودرو و با »داد و فریاد های دروغین« که از ناحیه دست 
دچار مصدومیت شدید شده اند،  خودروی طعمه شان را متوقف و 
در صورتی که سوژه فرار می کرد با خودروهایی که داشتند  )پراید ، 
پرشیا ، سمند  وپژو405 ( به دنبال او می رفتند و در محلی مناسب 
با این عنوان که » زدی به مردم و فرار کردی « وی را متوقف و به 
اخاذی و سرکیسه کردن سوژه اقدام می کردند. بنا به این گزارش، 
بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 34 تهران با تقاضای چاپ 
عکس متهمان خواست تا کسانی که به این شیوه هدف اخاذی این 

باند قرار گرفته اند به اداره 5 پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.

محاکمه تازه داماد به خاطر صحنه خودکشی نوعروس

انتشار تصاویر باند خیابانی »بزن در رو« در پایتخت

زن جوان که به خاطر خیانت شوهرش تن به طلاق 
داده بود با سرنوشت پیچیده ای روبه رو شد.

او برای سرپرستی دخترش که در ازای بخشیدن 
ــاه خانواده  مهریه آن را برعهده داشــت به دادگ
شهید محلاتی تهران رفــت و به طــرح شکایت 

پرداخت.
▪ روزهای گمشده	

شیوا به آینه نگاه كرد. چقدر پیر و شكسته شده 
بود. انگار هزار سال داشت. انگار طی هزار سال زیر 
خروارها سختی شانه‌هایش خمیده شده بود، به 
خودش و جوانی از دست رفته‌اش که فكر می‌كرد، 
بیشتر دچار ناراحتی می‌شد. بیشتر قلبش به درد 
می‌آمد. حاصل زندگی زناشویی‌اش دختركی است 
كه حالا درست شش سال است از او جدا مانده. 
تنها چهار سال زیر یک سقف با شوهرش زندگی 

كرده بود، چرا که پیمان در پی هوس رفته بود.
▪ در دادگاه	

شیوا در برابر قاضی دادگـــاه خــانــواده ایستاد 
صدایش می لرزید. کمی هم خجالت زده بود آرام 
و شمرده گفت: روزی که پیمان به خواستگاری‌ام 
آمده بود وقتی با سینی چای جلوی او ایستادم، 
احساس كردم نگاه هایش خیلی بیگانه است و انگار 
به زور به خانه مان آمده. بیشتر از آن كه پیمان من را 
دوست داشته باشد، بیشتر از آن كه پیمان به این 
وصلت اصرار كند، مادر پیمان تمایل داشت كه من 

عروس شان شوم. 
آهی کشید و گفت: مادرشوهرم انگار متوجه این 
بی تفاوتی شده بود او گفت بعضی پسرها موقع 
زن گرفتن شرم و حیا سراغشان می‌آید و به همین 
دلیل زبانشان بند می‌آید. مادرم هم تایید کردو 
گفت که پدر من هم در جلسه خواستگاری همین 
شکلی بود اما ای کاش پیمان تنها یك هفته مثل 

پدرم بود.
شیوا مکثی کرد و ادامه داد: خیلی زود با اصرار 
مادر پیمان و پدر و مادرم سر سفره عقد نشستم، 
امیدوار بودم با نگاه بیگانه پیمان آشنا شوم. من 
پیمان را دوست داشتم می دانستم پیمان شغل 
مناسبی ندارد اما پذیرفتم در سختی ها با او باشم. 

من و او در خانه كوچكی زندگی مان را آغاز کردیم.
شیوا سری تکان داد و به قاضی گفت: برای این که 
زندگی مان گرم تر شود، مادر شدم. عجیب این که  
پیمان اصلا خوشحال نبود تا این که دخترم به دنیا 
آمد اسمش را هم من حمیرا گذاشتم و امیدوار شدم 

دخترم زندگی مان را از بی روحی درآورد .
▪ عشق قدیمی	

زن جوان بغض اش ترکید و گفت: هنوز یك هفته 
نگذشته بود، سارا  كه از اقوام دور پیمان بود، برای 
دیدن دخترم به خانه‌مان آمد. از این كه مورد توجه 
اقوام دور پیمان بودم، خوشحال شدم تا این که 
از خواهر پیمان شنیدم  ســارا  از شوهرش طلاق 
گرفته است. انگار او از روزی كه شوهر كرده بود، 
اصلًا علاقه‌ای به شوهرش نداشت. سارا  به اصرار 
خانواده‌اش شوهر كرده بود و دلش در جای دیگری 
بند بود. اصلًا خانه و شوهرش را دوست نداشت.  از 
این كه می‌دیدم دختر جوانی مثل سارا  سیاه بخت 
شده است، ناراحت بودم. از آن شب به بعد متوجه 
كابوس‌هایی شدم كه شوهرم می‌دید. پیمان در 
خواب اسم سارا  را صدا می‌كرد. احساس كردم 
شاید پیمان هم به خاطر طلاق سارا  ناراحت است 
ولی یك ماه بعد فهمیدم كه اشتباه می‌كردم. از 
آن روز به بعد متوجه غیبت‌های شوهرم شدم، در 
دلم می‌دانستم كه پیمان در كنار ساراست، اما 

نمی‌توانستم باور كنم.
شیوا افزود: چهار سال گذشت. دیگر نمی توانستم 
تحمل کنم. وقتی به پیمان فهماندم می دانم او 

خیانت کرده است باور نمی کردم پیمان با گستاخی 
جواب بدهد! او در برابرم ایستاد و گفت که تو تازه 
و به زور به زندگی من آمــدی. ســارا  را از كودكی 
دوست داشتم. برای دیدن او به هر چیزی كه بگویی 
متوسل می‌شدم. سارا  هم مرا دوست داشت. به 
خواستگاری‌اش رفتم، پدرش قبول نكرد. او را برای 
پسر یكی از دوستانش در نظر گرفته بود. سارا  را 
كه شوهر دادند، من دچار ناراحتی روحی شدم. 
مادرم برای این كه از غصه‌هایم كم شود، مرا ناچار 
كرد كه تو را بگیرم. تو را گرفتم و با تو ازدواج كردم.
درحالی كه هیچ علاقه ای به تو نداشتم. حالا 
كه سارا  از شوهرش جدا شده است و می خواهد 
زن من بشود، من باید با او ازدواج كنم. من دلم 

می‌خواهد در خانه‌ای باشم كه او باشد. 

▪ طلاق	
زن گریان گفت: طلاق گرفتم مهریه ام را بخشیدم 
به شرط این که  حمیرا به من برسد. پذیرفت اما 
فقط یک ماه طول کشید که پدرم این بار من را اذیت 
کرد او گفت، نوه داماد بی معرفت اش را نگه نمی 
دارد.  سر دوراهی بودم مجبور شدم دخترم را به 
پدرش بدهم و قرار شد هر هفته او را یک بار ببینم  
برای این که دخترم نزدم باشد سریع دنبال کار 
گشتم.  همزمان در ملاقات هایم فهمیدم حمیرا  
به من کم مهر شده و مقصر پدرش است. بالاخره 
در شركتی استخدام شدم و با اجاره کردن خانه 
ای از پیمان خواستم دخترم را به من بدهد اما او نه 
تنها نپذیرفت بلکه از آن روز حتی اجازه نمی دهد 
هر هفته حمیرا را ببینم. او آخرین بار به من گفت  

از موقعیت و ارتباطی كه دارد، استفاده می‌كند 
ــذارد بچه را ببینم. حمیرا هم اگر لازم  و نمی‌ گ
باشد، می‌آید در دادگاه می ‌گوید كه نمی‌خواهد 
تو را ببیند دیگر ۱۰ ساله است و دادگاه حرفش 

را قبول می‌كند.
شیوا در پایان گفت: می خواهم حمیرا را به خاطر 
شرطی که در بخشیدن مهریه ام گذاشتم به من 

بدهند و کاری با زندگی هیچ کس ندارم.
بنابه این گزارش، قاضی دادگاه خانواده دستور 
احضار شوهر سابق شیوا و حمیرا را به دادگاه داد تا 
با شنیدن ادعاهای آن ها و بررسی پرونده طلاق این 

زن و شوهر تصمیم نهایی را بگیرد.

قانون چه می گوید؟

در این مطلب می بینیم كه این خانم در سال های 
قبل دادخــواســت داده است و این دادخواست 
برای »صدور گواهی عدم امكان سازش« تنظیم و به 
دادگاه ارائه   و در یكی از شعبه های مجتمع قضایی 
خانواده بررسی شده است. آن چه از صحبت‌های 
این زن بر می‌آید این است كه زوج و زوجه هر دو 
در دادگاه برای طلاق توافق داشته‌اند و براساس 
همین توافق بوده است كه زوجه مهریه خود را در 
قبال طلاق خلع به زوج بدل کرده و زوج نیز متعهد  
شده است كه طلاق‌شان به صورت خلع ثبت شود.

زوجه همچنین در خصوص جهیزیه و نفقه اعلام 
كرده است كه هیچ درخواست و ادعایی ندارد و 
تنها خواسته‌اش حضانت تنها دخترشان بوده 

است.
ــت كــه بــابــت نفقه فرزند  ــده اس زوج متعهد ش
مشترك‌شان ماهیانه مبلغی به مادر طفل بپردازد 
و زوج نیز طبق توافق و رأی دادگاه هر هفته روزهای 
جمعه از ساعت ۹صبح تا ۱۲ظهر بتواند با فرزند 
خود ملاقات كند. دادگــاه بعد از این كه داوران 
نظریه زوجین را اعلام می‌كنند و پس از آزمایش 
مخصوص تست بارداری زوجه که از سوی پزشكی 
قانونی صادر می‌شود، رأی به صدور گواهی عدم 
امكان سازش به صورت توافقی می‌كند. زوجین 
بعداز صدور این گواهی، در مهلت مقرر قانونی 
اقدام به ثبت طلاق می‌كنند ولی چند ماه بعد زوجه 
فرزند مشترك را كه در حضانت او بوده به علت 
مشكلاتی كه با آن مواجه شده با یك درخواست 
مبنی بر اســتــرداد طفل به پــدر می‌سپارد. این 
درخواست به پدر صادر می‌شود و در یك دادنامه 
دیگر مقرر می‌شود كه مادر باید هر هفته روزهای 
جمعه از ساعت ۹صبح تا ۵عصر با بچه‌اش ملاقات 
كند با این كه طفل مشترك به پدر واگذار می‌شود 
و با وجــود ایــن که دادگـــاه زمــان ملاقات مــادر را 
تعیین می‌كند، پدر مانع ملاقات مــادر با فرزند 
مشترك می‌شود. سرانجام چندماه بعد پدر طفل 
درخواست »تقاضای صدور حكم حضانت فرزند 
ــاه تقدیم می‌كند و دادگــاه  مشترك« را به دادگ
پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از دوطرف 
مبادرت به صدور این حكم می‌كند. حالا مشكل 
مادر این است كه پدر مانع ملاقات او و فرزندش 
می‌شود. با توجه به این كه در این جا فرزند دختری 
است ۱۰ساله كه به سن بلوغ شرعی رسیده است، 
به موجب رأی وحـــــدت رویه به شماره ۳۰مورخ 
1364.10.3 هیئت عمومی دیوان عالی كشور 
در ماده۱۲۱۰قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‌ماه 
سال۱۳۶۱ كه علی القاعده سن صغار به سن بلوغ 
را دلیل رشد قرار داده است و ناظر به دخالت آنان 
در هر نوع امور غیرمالی مربوط به خود هستند، در 
این اختلاف فرزند مشترك مختار است زندگی با 

پدر یا مادرش را خود شخصاً انتخاب کند.

زندگی خاکستری یک زن در خیانت همسر


